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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره چهل و نهم, دورة دوم

  ۱۹‐۲۷صص , ۱۳۸۶                         تابستان 

  

  

  

  

  گره گشايی از چند عبارت گلستان
  ∗محمد حسين کرمیدکتر 

  

  چكيده 
كوشيد تمامي مـتن را      كرد، مي  س مي تدريعلاقه مندانه   در طول سالياني كه نگارنده آثار سعدي را         

در همين راستا، بـراي تـدريس گلـستان بـه           .  تا بتواند خوب به شاگردانش منتقل كند       ،خوب بفهمد 

فـراوان  ة  كرد، و ضمن استفاد    شرحهاي دكتر خزائلي، دكتر خطيب رهبر و دكتر يوسفي مراجعه مي          

ديـد و    ناقص يا نارسا و گاه نادرست مي    رسيد، كه شرح آنها را     ها و ابياتي مي    نها گاهي به جمله   آاز  

اين مقاله حاصل آن دقتها و در شرح چند واژه، جمله . كوشيد تا مفاهيمي مناسب براي آنها بيابد مي

هـايي     از آن کتاب است؛ مواردي چون كاربرد فكيف، كـم از آنكـه، بطـرح دادن، و جملـه                   يا بيت 

  . سعدي پژوهان سودمند باشدبراي  اميدوارم ... .مانند ملك موروثم را خاص كردند و

  

  هاي كليدي واژه
   . به طرحهاي دشوار، گلستان، كم از آنكه، موي بناگوش،  فكيف، جمله

  
  مقدمه

اي عالي از توانايي و زيبايي شگفت انگيز زبان و            گلستان پرگل سعدي، گرامي ترين اثر نثر فارسي، و نمونه          ،بدون ترديد 

 ةب آن مطالبي را براي حكايات خود برگزيده، كـه تمـامي انـسانها در لحظـه لحظ ـ    مجرة ادبيات فارسي است، و نويسند 

  . رويند هزندگي خويش با آنها روب

آثار خود، از جمله گلستان برگزيده، زباني ساده اما فخيم و استوار اسـت كـه نـزد                  ة   بياني كه سعدي در هم     ةشيو

كند،  اي صميمي ميان خواننده و متن خواندني ايجاد مي يبا رابطهاين شيوه بيان ز. اديبان به سهل ممتنع معروف شده است   

  . شود اش برخوردار مي فهمد و از زيبايي  خود مية دانش و تجربةچون خواننده از آنچه مي خواند، به انداز

بـه  اي كه براي بيان همه فهم مطالب خويش برگزيده، گاهي پيچ و تـابي                سادهة  شيوة  اما اين شيخ بزرگوار، با هم     

هـا،   گـاهي جملـه     گـاه  ، همـين رو   از. خواسته ذهن خواننده را به فعاليت و تكاپو وادارد         گويا مي . كلام خويش داده است   

                                                 
  .رازي دانشگاه شيات فارسيار گروه زبان و ادبي دانش‐ ∗

 ۱۶/۳/۸۵تاريخ پذيرش       ۸/۲/۸۴تاريخ وصول

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۰

 
 همچنـان   ،اند و با وجـود ايـن       شده ها واقع  شود كه بارها موضوع شرحها و مقاله       ابيات و تعبيراتي در كلام شيخ يافت مي       

  . راه براي بررسيهاي بعدي باز است

فراوان، مطالعه، تدريس و تعمق دراز مدت در آثار سعدي، چند نكته از ة  اين مقاله نيز به دليل علاقةنويسند

كند نزد شارحان محترم ناقص يا مغفول مانده است، مطرح كرده و به بحث و بررسي  كتاب گلستان كه احساس مي

  .»تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد« ؛آنها پرداخته استدربارة 

   بررسي يك لفظ ‐ الف

هـا و شـرحها معنـي مناسـبي      كه در لغتنامه  . است» فكيف«كار رفته است،    ه  هايي كه چندبار در آثار سعدي ب       يكي از واژه  

  . شود  بيان مي،اي و آنچه در شرحها آمده است كار رفته و معني لغتنامهه در اينجا موارد ب. براي آن نيامده است

خواسته دليل دور بودن از دربار و التزام ننمودن درگاه ابوبكر ابن سعد      سعدي مي  گلستان، آنجا كه     ة در ديباچ   ‐۱

 در نظر اعيان حضرت خداوندي، عزَّ نصرُه كه مجمع اهل دل است و مركز علمـاي                 فكيف« : را توجيه كند، نوشته است    

  .)۱۱۱ ص / ۱(» اقت سخن دليري كنم، شوخي كرده باشميكامل، اگر در س

اي را بيان كرده است كه  نعمت فراوانـي از مـرده ريـگ                ر باب هفتم، سعدي حكايت پارسا زاده       بار ديگر، د    ‐۲

شيخ او را پند و انـدرز       . گيرد  انواع فسق و فجور و ولخرجي پيشه مي        ،آورد و با اين اموال بادآورده      دست مي ه  عمويش ب 

 اما جوان ناپارسا سـخن  ،»ري و پشيماني خوري  نعمت سپري شود، سختي ب     «: سرانجام ،داده كه اگر به اين كار ادامه دهد       

 فكيف. ص كردن خلاف رأي خردمندان است     نغجل م آ محنتراحت عاجل به تشويق     «: گويد پذيرد و مي   سعدي را نمي  

  .)۵۸۷ ص /همان(» ام و عقد فتوت بسته و ذكر انعام در افواه عوام افتاده مرا كه در صدر مروت نشسته

  : فرمايد ن مي همچنين شيخ اجل در بوستا‐۳

   آنكه عبد آفريدفكيفخداوندگاري كه عبدي خريد                بدارد 

  ) ۲۸۰۹ب /۹(

 خوارزمـشاهي   ة دهخدا اين كلمه معني شده و هر سه مورد از سخن سعدي و يك مورد نيـز از ذخيـر                    ةلغتنامدر  

بهـار   سخن صـاحب     ياث اللغات غپس به نقل از     سو  » پس چگونه «معني تركيبي    »حرف ربط مركب  «: مثال آورده است  

 ـ  أش ـ  استفهام حالت است كه به جهـت علـو       يفكيف برا «:  را نقل كرده است    عجم  آن، ديـده و  ةن امـري و غرابـت مرتب

نيـز چنـين    ذخيره خوارزمشاهي    در   .»شود و كاف بعد وي آرند براي بيان وقت و حالت باشد            دانسته، استفسار كرده مي   

 ذخيـره   بـه جـاي مثـال      در غياث نيز پس چگونه معنـي شـده و            .» كه بيمار را   فكيفتندرست را زيان دارد     «: آمده است 

يكي از اين روابط در التيام ولا كافي است؛ فكيـف كـه             : چنانكه در عبارت ابوالفضل   «: خوارزمشاهي اين مثال آمده است    

  .)غياث(» اين همه دواعي جمع شده باشند

 چگونـه   ]سخن مـن  [فكيف پس   «: اند  نوشته ، گلستان نقل شد   ةمرحوم دكتر يوسفي در توضيح مثالي كه از ديباچ        

ح باب هفتم نيز معنـي كلمـه را         ي ايشان در توض   .)۲۲۸ ص /۸(»  يعني ارزش گفتن ندارد    ؟...در نظر   ) چگونه باشد (است  

  . اند به همين صفحه ارجاع داده

  .)۳۸۶ص/ ۹(اند   معني كردهپس چگونه را، فكيفهمچنين ايشان در شرح بوستان نيز 
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  ٢١/    گره گشايی از چند عبارت گلستان

  
روي هم بايـد    . مركب از فاء تفريع عربي و كيف، اسم استفهام        «: اند  نوشته فكيفمرحوم دكتر خزائلي در توضيح      

  .)۱۶۵ص/ ۱(» پس چگونه ممكن است: ترجمه شود

فكيف به فتح فاي اول و بـه فـتح فـاي            «: ر يوسفي است  تاين كلمه در شرح دكتر خطيب رهبر نيز مانند شرح دك          

 يعنـي  ؛محذوف است و استفهام مفيد نفي اسـت ) سخن(مسنداليه .  يعني سخن من چگونه باشد    ؛آخر، پس چگونه است   

  .)۳۸ص / ۲(» دسخن مرا در پيشگاه مهتران درگاه خداوندي وجهي نيست و شاياني گفته شدن ندار

اگر   يعني؛كند رسد و خواننده را قانع نمي به نظر نمييا حداقل، دقيق  اين معاني درست ،شود چنانكه ملاحظه مي

به همين . شود قرار گيرد، مفهوم مناسبي حاصل نمي» فكيف«جاي ه  در جمله ب،»چگونه باشد« يا »پس چگونه است«

  .  سخن كه باعث آوردن اين لفظ بوده نيز توجه نشده استة به پيشينو از آن مهمتر تأويل شده  نيز در توضيحات،دليل

و ادات يا اسم پرسش » ف« نظر ساختمان، تركيبي از حرف ربط از» فكيف«در تمامي پنج موردي كه نقل شد، 

  . استكيد و ايجاب أو از نظر نحوي و نقش آن در جمله قيد تاست » كيف«

 جمله يا مطلبي را نقل كرده و سپس ايـن كلمـه   »فكيف« موارد ياد شده، گوينده پيش از        ةاما از نظر معني، در هم     

» ...فكيف در نظـر اعيـان خداونـدي   «من در سخن گفتن نياز به انديشيدن دارم         : را آورده است كه بايد بدان توجه داشت       

  .»...ام فكيف مرا كه در صدر مروت نشسته«خداوندان كام و نيكبختي نبايد شادي امروز را از ترس سختي فردا رها كنند 

كيد دارد،  أ را كه بر آن ت     سپس آنچه  و» فكيف«پس نويسنده در تمامي موارد ابتدا مطلبي را نقل كرده و پس از آن               

  . بيان كرده است

ها  را در جمله جايگزين كنيم، دقيقاً به همان صورتي است كه در لغتنامه            » فكيف «ةاگر بخواهيم معادل فارسي واژ    

رد بالا معنـي مـورد نظـر نويـسنده، بـه            اكدام از مو    اما در هيچ   ،»پس چگونه، يا پس چگونه است     «: و شرحها آمده است   

   در اين مثالها چيست؟ »فكيف« پس معني ؛شود لقا نميخواننده ا

كيـدي  أبه كار رفته اسـت و نقـش ت        » بخصوص«و  » بويژه«در معني   » فكيف«به نظر نگارنده در تمامي موارد بالا،        

/ ــ بخـصوص     : يد و متن را يك بار ديگر بخوانيد       ر بخصوص بگذا  يابويژه  » فكيف«جاي  ه  ها ب   جمله ةلطفاً در هم  . دارد

بـويژه آنكـه   /ــ بخـصوص  . ام بويژه مرا كه در صدر مروت نشسته/  بخصوص… در نظر اعيان حضرت خداوندي      بويژه

   .»بويژه كه اين همه دواعي جمع شده باشند /بويژه كه بيمار را ـ بخصوص/ بخصوص. كه عبد آفريد) خداوندي(

  

   توضيح يک عبارت ‐ب

سر در  ) محاسبت(ي را بيان كرده است، كه از علم حسابداري           از باب اول، ماجراي دوست     شانزدهمشيخ اجل در حكايت     

اين رفيق تنگدست از سـعدي كـه اعتبـاري در دسـتگاه حكومـت داشـت،                 . آورده و كفاف اندك داشته و عيال بسيار        مي

شـيخ كـه شخـصاً قـرب        . شغلي در دستگاه حكومت برايش دست و پـا كنـد          ) و پايمرد (عنوان واسطه   ه  درخواست كه ب  

دانست و از آن پرهيز داشت، كوشيد تـا او را راضـي كنـد كـه از                   را مانند تجارت دريا سودمند و خطرناك مي       پادشاهان  

محمـد  الـدين    بناچار نزد علاءالدين يـا شـمس      . جايي نرسيد ه  پذيرش شغل ديواني بپرهيزد، اما تلاش و نصيحت شيخ ب         

  .  عالي رسيدجويني رفت، تا او را به كاري گماشتند و در مدتي كوتاه به مراتب
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۲

 
ظـاهر   با«در همان سالها سعدي به سفر حجاز رفت و در بازگشت دوستش را ديد كه دومنزل به استقبالش آمده،                    

سببش را پرسيد، دوستش پاسـخ داد كـه بـه او            . اند  متوجه شد كه او را بركنار كرده       .»ت درويشان أحالي پريشان و در هي    

في الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در ايـن           «: ند و ادامه داد   د افكن  به زندان  ، كرده شنسبت خيانت دادند و محكوم    

  .)۱۹۸ ص/ ۱(»  سلامت حجاج برسيد، از بند گرانم خلاص كردند و ملك مورثم خاصةهفته كه مژد

يعني چه؟ كدام ملك موروث، دوست بينواي سعدي، ملكـش كجـا          » ]كردند[ملك موروثم خاص    «آخرين جمله   

  . اند حان گلستان چه نوشتهبود؟ ببينم شار

ممكن است پس از خلاص مالكيت جايي را به او داده باشند،            «: اند مرحوم خزائلي در توضيح همين جمله نوشته      

 در اينجا معنـي حقيقـي مـوروث         ، حال ردر ه .  مقام باشد  ،به قسمي كه به ارث قابل انتقال باشد، شايد هم ملك موروث           

 ، مال يا مقامي از پدر به ارث نبرده و حتي خود پيش از آنكه سعدي بـه كـارش بگمـارد                      زيرا قهرمان داستان   ،شدهنه  دارا

  .)۲۷۵ ص/ ۱(» اسم مفعول به معني به ارث رسيده: موروث. فاقد مال و منال بوده است

همـان  كـه    مرحوم خزائلي در آغاز موروث را قابل ارث معرفي كـرده اسـت، در حـالي      ،شود چنانكه ملاحظه مي  

يعني مربوط به گذشته ؛ اند، موروث معني به ارث رسيده و آنچه از كسي بازمانده دارد ود ايشان در آخر نوشتهخگونه که 

داد، در اين جمله هرگز لازم   موروث معني به ارث گذاشتني ميةحتي اگر واژ. است و به ارث گذارنده از دنيا رفته است        

ز ايـن گذشـته، حتـي       ا.  به من دادند كه به ارث قابل انتقال باشد         گويد ملكي  ، يعني هيچ كس نمي    شود ذكر    در اينجا  نبود

 سـعدي بـه      دوسـت  ، چون سـخنِ   بوده است اگر ملكي هم به او داده بودند، مقتضاي حال و مقام، براي ذكر آن مناسب ن               

. مانـد  مـي  است و اگر مال و ملكي به او داده بودند، جايي براي شكايت و گلـه بـاقي ن                    بوده كوه و شكايت  در ش  تمامي،

پس مال و ملكي به او  » ت درويشان است  أهيدر  ظاهر حال پريشان و     « حالت دوست سعدي مانند گذشته       ،علاوه بر اينها  

  . كند بديهي است كه موروث معني مقام و مرتبه ندارد و استدلالهاي بالا اين مفهوم را نيز رد مي. اند نداده

 از جمله دكتر خانلري را در اين باره مطرح كرده و نظـر              ،مانمرحوم دكتر يوسفي نيز نظر اغلب شارحان و مترج        

: خلاصه نظر ايشان چنين اسـت . اند نيز قانع كننده نيست اند و آنچه خود ايشان مطرح كرده  آنها را بعيد دانسته و نپذيرفته     

 كه به پادشاه رسيد، مـرا  مژده تندرستي حج گزاران   : اند اكثر شارحان و مترجمان گلستان اين جمله را چنين تعبير كرده          « 

شـادروان دكتـر محمـد      . مرا خاص خود كرد و مصادره فرمـود       ) ارث رسيده به  ( از زنجير رهايي بخشيد و ملك موروثي      

 اما احتمال ملك موروث براي رفيـق        ...رسد هر دو مفهوم مذكور در شرح خزائلي بعيد به نظر مي          ...  خزائلي نوشته است  

  . داشته است) كفاف اندك(ده كه از آن درآمدي ناكافي شايد ملكي كوچك بو. سعدي هست

 هنوز يـك  ...به معني اختصاصي و متعلق به شاه نيز هست» خاص«.   يعني به خود اختصاص دادن     "خاص كردن "

بـه عبـارت   . مل استأملك موروث به آزاد كردن از بندگران، محل ترة ماند و آن اين كه عطف كردن مصاد نكته باقي مي 

و بـين  » ملك«پيش از » و«به گمان مصحح كتاب حاضر شايد    . يكي زيان رساندن و يكي سود     : نوع رفتار است   دو   ،ديگر

 ولـي ملـك مـوروثم را        ، يعني از بند گران خلاصم كردنـد       ؛صورت  در اين  ...باشد» ولي، اما «دو جمله، در اينجا به معني       

از بنـد  : با اين مفهـوم حاصـل جملـه آن كـه    ... ند، مانندرا برسا» حال«مزبور معني   » و« يا آن كه  . خاص و مصادره كردند   

 بدين معني ؛به معني معاوضه و مبادله باشد» و«حالي كه ملك موروثم را مصادره كردند يا شايد         در   ،گران خلاصم كردند  
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  ٢٣/    گره گشايی از چند عبارت گلستان

  
 بنـده از    )سودي نيز چنين استنباط كرده است     . (كه از بندگران خلاصم كردند و در مقابل، ملك موروثم را مصادره كردند            

  .)۲۸۵و۶صص/ ۸(» كنم را مناسبتر تصور مي) ولي، اما: و(اين سه وجه اخير، صورت اول 

كـه    در حـالي   ،مرحوم دكتر يوسفي، دوست سعدي را صاحب ملك كوچكي دانـسته كـه درآمـد ناكـافي داشـته                  

نداشته و بارها در دلش      هيرا دوست سعدي چنان تنگدست بوده كه طاقت بار فاق         ، ز كند  نمي دييأمضمون حكايت آن را ت    

تواند ملكي   پس نمي .  كسي بر حالش آگاه نباشد     ،مي ديگر سفر كند تا در هر صورتي كه زندگي كرده شود           ليآمده تا به اق   

داشته باشد و اگر هم بتوان چنين تصوري داشت، آنقدر اين ملك ناچيز بوده كه ارزش مصادره از سوي صـاحب ديـوان    

  چنانكـه خـود     ‐ سعدي بوده و بايد آزاد شـدنش نيـز           ةبويژه كه او سفارش شد      نداشته است،   را ال حكومت يا ساير عم

  . بازگشت زائران و بويژه سعدي بوده باشدة  به شكران ‐ گفته

ميان اين جمله و جملـه پـيش از         » و«در معني   را  جمله   بعلاوه مرحوم دكتر يوسفي كليد حل مشكل در پيوند دو         

رسـد و    بـسيار مناسـبتر بـه نظـر مـي       »واو«براي  » در عين حال  «ه در هر دو مثال ايشان معني        آن دانسته است، ضمن اينك    

  . چنانكه خواهيم گفت دو جمله با هم متضاد نيستند كه نياز به آشتي داشته باشند

شـاه بـه مـژده       «:اند كـه مـصادره شـده اسـت         قاي دكتر خطيب رهبر نيز دوست سعدي را صاحب ملكي دانسته          آ

  ).۹۹ص/۲(»آمدن حاجيان از بند و زنجير آزادم كرد و ملك ميراثي مرا مصادره فرمود و بخود اختصاص دادتندرست باز

. به نظر نگارنده بايد پيش از هر معني خارج از متن حكايت، در درون حكايت معني اين جمله را جـستجو كـرد                      

 قناعـت را حراسـت كنـي و    ملكبينم كه  مصلحت آن مي«: دهد كه لاي حكايت، سعدي به دوست خود اندرز مي     هدر لاب 

تواند در اين جمله نيز ملك به ضم اول صحيح باشد و منظـور همـين ملـك قناعـت باشـد                       پس مي » ترك رياست گويي  

 وقتـي كـه سـعدي از دوسـتش     ,در حقيقـت . باشد مي» خودم اختصاص دادند  به«و خاص كردند نيز به معني       ) ۱۹۶ص(

لك قناعت را خاص من     گويد،كه مُ   و طعنه پاسخ مي    ز به طن   خود پاسخة  در ادام دوستش  » حالت چطور است؟  «: پرسد مي

  .  حراست كنم،گفتي يا دوباره بايد از ملك قناعتم كه مي. كردند

ميه به آغاز حكايت برگردانيم، كـه دوسـت سـعدي از            تهكّة   طنز آلود را با استعار     ةو شايد بهتر باشد كه اين جمل      

لـك مـوروث     م لك و ايـن مُلـك يـا       تواند مُلك باشد و هم م      پس در اينجا، هم مي    . ست خويش سخن گفته ا    ةفقر و فاق  

مرا از بنـدگران  : پس معني دو جمله چنين خواهد بود. چيزي جز فاقه و تنگدستي نيست، كه دوباره خاص او شده است   

  . را بار ديگر به من اختصاص دادند» فقر و فاقه« خلاص كردند و پادشاهي يا ملك موروثي

  

  شرح يک اصطلاح   ‐ج

.  از باب اول گلستان تعبيري به كار برده كه در متون ادب فارسي بسيار كم آمده است                 بيست و ششم    سعدي در حكايت    

. كار رفته است  ه   ب تاريخ سيستان در  » طرح فروختن ه  ب«است كه پيش از سعدي نيز به صورت         » طرح دادن ه  ب«اين تعبير   

  . نثر رسائل و بار ديگر در مواعظ يك بار در گلستان يك بار در : كار برده است سه بار آن را بهاما شيخ اجلّ

 دو  غيـاث اللغـات   در  .  در فرهنگهاي لغت آمـده اسـت       ،به گمانم آنچه براي رساندن معناي اين كلمه نياز است         

 نوشته كه طرح  آن شرحو در ) چراغ هدايت(» به معني فروختن جنس به زور به رعايا     «: معني از دو منبع نقل شده است      

مرحـوم دهخـدا    ) ذيل طرح  (»رسمي است مقرر كه حكام ظالم جنس خود را قيمت افزوده و به رعايا و زيردستان دهند                
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۴

 
 چندانكه كسي از    ؛بسيار بره و مرغ برخوان نهادي     «:  نيز آورده است   تاريخ سيستان عيناً اين معاني را نقل كرده و مثالي از          

 ،خريـده بـودي   به ديناري   طرح بفروختندي، چنانكه هرچه     ه  دان مطبخ به بازار بردندي و ب      حشم نتوانستي خورد تا شاگر    

  .)۲۷۷ص/ ۱(» به درمي به بازار بفروختندي

مرحوم دكتر معين نيز بـراي      . زور فروشي است و نه گران فروشي      ه   نشان از ب   ، آمده است  تاريخ سيستان آنچه در   

  :  دو معني آورده اند» طرح«

  ؛ه زور به رعايافروختن جنسي ب ‐۱

كاسبان هنگام خريد كالا و خواربار از كشاورزان مقداري اضافه بركالاي وزن شده بر آن افزاينـد و آن را                     ‐۲

  .)فرهنگ فارسي(» طرح نامند

 انظالمي را حكايت كند كه هيزم درويشان را خريدي به حيف و توانگر«:  به شرح زير است،اما آنچه شيخ آورده

  .)۲۰۷ ص /۱(» طرحه را دادي ب

  .  كاملاً مناسب و كافي است،زور فروختن و به قيمت گرانتر فروختنه در اينجا ب

 اين است   دمرا. طرح يعني كم كردن و كاستن     «:  نوشته است  گلستانمرحوم دكتر خزائلي در توضيح اين جمله از         

 / ۲(» كاسـت  فروش، مقداري از آن مي گرفت و در     خريد، يا مقداري بيشتر از آنان مي       كه ظالم هيزم درويشان را ارزان مي      

  .)۲۹۰ص 

 خـود  ؛به اقساط دادن، يا در فروش مقداري از بها كاستن يا به رايگـان دادن            : دكتر يوسفي ضمن رد مفاهيمي مثل     

  .)۳۰۱ ص/۹(» فروختن جنسي به زور به رعايا به قيمتي دلخواه، فروش تحميلي« : اند مفهوم مناسبي آورده

 كه اين نيـز ماننـد توضـيح دكتـر يوسـفي             ؛اند آورده»  به قيمت زياد فروختن بزور     ر معنيِ دكتر خطيب رهبر نيز د    

  . مناسب است

 )۱(ويک ـاي به كار برده است كه خطاب به شمس الـدين تـازي               ، اين واژه را در قطعه     مواعظسعدي بار ديگر در     

  . است

  درا خبر نباشــدي                في الجمله تـل برادرم شنياوــاح …

  باشدـــن بتر نـودند               جرم بد از ايــطرح داده بــخرماي ب

  اشدــ خرما بخورند و زر نب     اطفال و كسان و هم رفيقان          

  ...اشدــنب  تركي كه ازو بتر  تي              ـــلي فرسآنگه چه محصّ

  )۸۶۷ ص/ ۶(

وي طاب ثراه، کالدين تازي كومت ملك عادل، مرحوم شمسدر زمان ح«:  آورده استنثر سائلربار ديگر در 

 از رعايا ستده بودند به تسعير اندك، و به نرخ گران به دي چني خرما‐  االله من الآفات حماهُ‐ اسفهسالاران ممالك شيراز

  .)۹۲۱ ص/۷( »...خبر دادند به طرح و ملك از اين ظلم بي بقالان مي

عدي فروخته بودند و باعث شد كه شيخ قطعـه بـالا را بـسرايد و بـه شـمس                    از اين خرما مقداري نيز به برادر س       

 پـس بگيرنـد و    راالدين شكايت كند، و او نيز به اين شكايت رسيدگي كرد و دستور داد تمام خرماهـاي فروختـه شـده                  
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  ٢٥/    گره گشايی از چند عبارت گلستان

  
 واقعي فروختن آمـده     دقيقاً به زور فروختن و به نرخي بيشتر از بهاي         » طرح«در اين مورد نيز معني       .بهاي آن را بپردازند   

  .در آثار سعدي در يک معني است» طرح«پس هر سه مورد کاربرد . است

رود كه مفهـوم   امروز در بازار و بويژه در ميان عوام، لفظي به كار مي           اما هدف من از طرح اين نكته اين است كه،         

در تمـامي   .  اسـت  »طـرح  «ةادل فارسـي واژ   اين لفظ دقيقاً مع   . فريبكاري در معامله و گرانتر از نرخ واقعي فروختن، دارد         

مرحوم دكتر معين يكي از معاني انداختن را چنين نوشته          . است» انداختن«فرهنگها نخستين معني ضبط شده براي طرح،        

جـنس  : نوشـته اسـت  » انـداختني « و در معنـي » كلاه گذاشتن سركسي بوسيله جنسي نامرغوب به قيمـت گـزاف    «: است

تـوان   ؟ يا نمـي    عربي نيست » طرح  «  در اين معني همان      »انداختن«آيد كه آيا لفظ      ه ذهن مي  حال اين پرسش ب   . نامرغوب

  كار رفته باشد؟ ه احتمال داد كه اين واژه در اين معني، در برابر طرح ب

  

   توضيح يک ترکيب ‐د

  :  دو بيت زير است، كه فهم بخشي از آن دشوار استگلستاناز جمله ابيات زيباي 

  زودت ندهيم دامن از دست   رمست        سي نگار    ديرآمدي ا

  ر بينندـــآخركم از آنكه سي    وقه كه دير دير بينند       ـــمعش    

  )۵۱۱ ص/ ۲(

 به دليـل سـادگي الفـاظ احـساس كنـد كـه معنـي آن را خـوب                    ،خواند ممكن است هر كسي كه اين شعر را مي        

انـد بـه     را معني كـرده   » كم از آنكه  «اند و دكتر يوسفي      آن را معني نكرده   فهمد، اما مصرع آخر يعني چه؟ دكتر خزائلي          مي

در شعر و نثر    » آخر كم از آنكه   «و  » كم از آنكه  «،  »كم از «اين تركيب به صورت     . لااقل، حداقل، و اين معني صحيح است      

  . اي آن آمده استو معني لااقل، اقلاً و حداقل بر)  ذيل كملغتنامه .ك. ر(كار رفته است ه فارسي فراوان ب

را از الفـاظ آن  » م از آنكـه ک« اگر بخواهيم معني   .است به هرحال، و سرانجام       به معني    »آخر«در اين مصرع كلمه     

 ايـن  در. معنـي كنـيم   » كمتر از آنكه  «كيدي بخوانيم و آن را به صورت        أبيرون بكشيم، بايد مصرع را به صورت استفهام ت        

د؟ يعنـي آيـا     ن سير ببين  ه به هرحال كمتر از آنك     ،بينند اي را كه دير به دير مي       عشوقهم«: صوت معني بيت چنين خواهد بود     

اي را  معـشوقه : صورت غير پرسشي معني كنيم، چنين خواهد شده  حال اگر بيت را بخواهيم ب     ؟توان كمتر از سير ديد     مي

  . دنبينند، حداقل بايد كه او را سير ببين كه دير به دير مي

  

   بيت توضيح يک  ‐هـ 

ي ن بازگشته و زيبارويي نوجوا      نزد او      خطاب به جواني كه پس از سالها دوري از سعدي،          ، از باب پنجم   دهمدر حكايت   

  :گويد  مي،را از دست داده است

  ه سرآيدــي بــام نكويــت ايـــن دولـــ        اي   اگوشـــي ورنكني موي بنـــبر كنــگر ص               

  رآيدـــت كه بـــا به قيامـــذاشتمي تـــنگ       گردست به جان داشتمي همچو تو برريش                   

  )۱۳۹ ص /۹(
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۶

 
 و  »كـردن « مانند مرحوم فروغي به همين صورت يعني منفـيِ        يوسفي  گر صبر كني ور نكني، دكتر       : در مصرع اول  

 ضـبط كـرده اسـت و بـه هـر دو             »كندن«ز مصدر   ، ا »بكَني«صورت  ه   ضبط كرده است و دكتر خزائلي ب       »نيکُب«متضاد با   

 خالي از اشكال به     ,اند اما بيت دوم معني دشوارتري دارد و مفاهيمي كه در شرحها آورده           . صورت قابل معني كردن است    

  . رسد نظر نمي

ان اگر آن اختيار و تسلطي را كه تو نسبت به ريش داري، من به ج ـ   « : اند مرحوم خزائلي بيت را چنين معني كرده      

 ص  / ۲(»  بايست نگـذاري كـه ريـشت برآيـد         گذاشتم تا روز قيامت درآيد، و تو نيز به طريق اولي مي            خود داشتم، نمي  

۵۴۰(.  

بر ريش خود تـسلط داري،      که تو   اگر آنچنان   «.  آخر را ندارد   ةاند، فقط جمل   دكتر يوسفي نيز همين معني را آورده      

  .)۴۳۸ ص /۹(» تا قيامت از تن بيرون آيدگذاشتم  نمي ،داشتم من برجان خويش اختيار مي

اگـر تـسلطي    «:  بـدين صـورت    ؛انـد  دكتر خطيب رهبر نيز در شرح بيت دوم، تعبيري مشابه دو شرح ديگر آورده             

  .)۳۵۹ ص/ ۳(» كردم تا رستخيز از تن برون رود داشتم، رها نمي برحيات خويشتن، چنانكه تو بر ريش خود داري، مي

اند که جوان توانايي دارد که جلو بيرون آمدن ريشش را بگيرد و شاعر هم                  تأييد کرده  در هر سه شرح نويسندگان    

 يعنـي شـاعر     ؛در اين دو بيت تاكيد شـاعر بـر نـاتواني اسـت، نـه توانـايي                براي جانش چنين آرزويي دارد، در حالي که         

پس شاعر در   . اند اين ناتواني مشابه   و در    ،تواند جلو بيرون آمدن جانش را بگيرد و شاهد جلو بيرون آمدن ريشش را              نمي

ني يا رها كني، در هرحال       زيبايي در سالهاي نوجواني است بكَ      ة كه ماي   را  بناگوش ريزاگر اين موهاي    : گويد بيت اول مي  

توانستم كه جلـو بيـرون    اگر من مي  و،)بخواهي يا نخواهي اين دوران سپري خواهد شد(آيد  ش به سر مي   ا  دولت زيبايي 

تـا بـه   ) گذاشـتيم  نمـي (گذاشـتم    نمـي ،توانستي جلو بيرون آمدن ريشت را بگيري      م را بگيرم و همچنين تو مي      آمدن جان 

   .]!اما حيف كه نه من اين قدرت را دارم نه تو[قيامت بيرون آيد 

  

  نتيجه

 ة هـر چـه دربـار      اند، آنقدر آگنده معني و ارزشمند است، كه        جاي نهاده ه  مردان بزرگ تمام شدني نيستند، آنچه از خود ب        

  . هاست سعدي و آثارش يكي از اين نمونه. اي براي گفتن وجود دارد آنها بگويند و بنويسند، باز هم حرف تازه

شده و از اين لحاظ  عنوان كتابي درسي، مطالعه و بررسي ميه  سعدي از همان سالهاي نگارش بگلستانبا اين كه    

و يا به عبـارتي، در      ظه شد، همچنان جاي بحثهاي تازه در آن باقي است            بوده است، اما چنانكه ملاح     قرآن كريم   پس از 

هـا    ها و تعبيرهايي به كار رفته و يا ندرت تلفيق جمله            هاي شيخ، با همة شيوايي، خواسته يا ناخواسته كلمه          اشعار ونوشته 

گـشايي شـود و        از آنهـا گـره     و ابيات به نوعي است كه براي خوانندگان، بويژه خوانندة امروزي قابل فهم نيست و بايـد                

  .هدف اين مقاله نيز همين است

 تازه را مطرح كرده و چند گره را گـشوده باشـد، نويـسنده را بـسنده                  ةتوانسته باشد فقط چند نكت     اگر اين مقاله    

  . است
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  ٢٧/    گره گشايی از چند عبارت گلستان

  
   نوشتها پي

. ر ارض از مشرق تا مغرب روان بـود  او در اقطا ةار بود و مال التجار    لين و اعاظم تج   و از مشاهير متمو   کالدين تازي  شمس«  ‐۱

د و استبداد به طريق مقاطعه از دولت مغول         ادر سنه ششصد و هفتاد و شش در عهد سلطنت اباقا ممالك فارس را به انفر               

 / ۶( »گفتنـد  به عهده گرفت به نحوي كه حكومت مطلق با او بود و ارباب بلوكات جـواب متوجهـات ضـماني بـا او مـي               

  .)ريخ و صاف، به نقل از تا۶۲۲ص
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